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در اندیشه ایران
آنچه درباره باور علمی در عرصه کشورداری، مدنظر است، مقوله علم 
نیســت؛ بلکه مهم تر از آن حاکمیت نگرش علمی بــر باورهای فرهنگی 
جامعه به منظور نگاهی عالمانه بر اداره امور کشــور است. در کشورهای 
توسعه یافته همان گونه که بین بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی 
و بین صنعت و دانشــکده های فنی و مهندســی ارتبــاط تنگاتنگی وجود 
دارد، بین دانشــکده های اقتصاد، علوم سیاســی، جامعه شناســی، روابط  
بین الملل و... با تصمیم ســازان و تصمیم گیرندگان در نهادهای قانون گذار 
و اجرائــی ارتباط وجود دارد. مقامات مســئول تصمیماتی اتخاذ می کنند 
که در پژوهشــکده های مربوطه مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اند. به 
عبارتی اداره امور مبتنی بر داده های علمی و نه بر اســاس برداشــت های 
ذهنی و سلیقه ای است و تصمیمات سیاسی قبلا در دانشکده های مربوطه 
اتخاذ می شوند. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته یا در حال 
توســعه تصمیمات اگر براساس منافع شــخصی، باندی، گروهی و حب و 
بغض ها نباشد در خوشبینانه ترین حالت متأثر از سلیقه ها و برداشت های 

ذهنی است. 
۸- در کنار موارد فوق، موضوعی که علم سیاست و دانش کشورداری 
را در تنگنا قرار می دهد، حساســیت، مخالفــت و بعضا مقابله حاکمان با 
تولید، نشر و آموزش دانش سیاست به معنای واقعی کلمه است. پزشکان، 
مهندسان و زیر مجموعه های این رشته های علمی بدون دغدغه، مطالعات 
علمی خود را انجــام می دهند و داده های تحقیقاتی را منتشــر می کنند. 
برای مثال یک زیست شناس، مطالعات خود را بر انواع گونه های گیاهی و 
جانوری متمرکز می کند و داده های علمی خود را از طریق مجلات علمی، 
کتاب، رسانه ها و مهم تر از آن آموزش به دانشجویان بدون دغدغه پیگیری 
می کند و...؛ اما یک عالم  سیاســی نمی تواند همه یافته های علمی خود را 
حتی اگر برای جامعه و کشور بسیار مفید باشد در اختیار دیگران قرار دهد 

یا نسبت به آموزش آن اهتمام ورزد. 
۹- با وجود همه این مشــکلات در حوزه مســائل سیاســی متأسفانه 

غیرمتخصصان ادعای بیشتری از صاحب نظران در این امور دارند. 
۱۰- به دلیل حساســیت هایی که صاحبان قــدرت در مورد موضوعات 
سیاسی دارند، عالمان سیاسی نیز از ورود به بسیاری از مباحث کاربردی و 

مورد نیاز کشور خودداری می کنند. 
مجموعه این عوامل باعث شــده است که علم سیاست در کشورهایی 
مثــل ایران از تأثیرگــذاری چندانی برخوردار نباشــد. این در حالی اســت 
که مدرســه علوم   سیاســی بعد از دارالفنون قدیمی تریــن مرکز آموزش 
عالی در ایران بوده اســت، حال ســؤالی که مطرح می شــود  این است که 
در چنین شــرایطی برای اینکــه در عرصه سرنوشــت و اتخاذ تصمیمات 
در حوزه عمومی دانش آموختگان مربوطه تأثیرگذار باشــند و باور علمی 
صاحب  منصبان به اداره کشور و جامعه تقویت شود و مهم تر از آن آگاهی 
عمومی برای انتخاب بهترین ها افزایش یابد، چه  کار باید کرد؟ واکاوی این 
موضــوع بیانگر ضعف فرهنگ عمومی به ویژه فرهنگ نخبگان سیاســی 
و اجرائی اســت که اتفاقا از مهم ترین دلایل توســعه نیافتگی کشــور نیز 
می باشد. کمااینکه چون در جست وجوی دلیل مانایی و پایداری بنای بلند و 
مستحکم توسعه نیافتگی ایران بر می آییم، خشت هایی چون ضعف تفکر 
عقلانی و رواج اخباری گری، عدم تحول ساختاری نظام آموزشی، عدم باور 
علمی در عرصه سیاســت و حکومت، چگونگی تعامل با نظام بین الملل، 
ساختار متمرکز و ناکارآمد نظام اداری، عدم نهادمندی احزاب و تشکل های 
سیاســی، فقدان اســتراتژی مناســب اقتصادی، حاکمیــت رویکردهای 
اقتدارگرایانه و استبداد سیاسی، فساد مالی، اداری و غیره را می بینیم که این 
بنا را برافراشــته اند؛ اما باور کنید سیمانی که بنیان و خشت های ساختمان 
توســعه نیافتگی را بر هم مستحکم نموده اســت، همانا فرهنگ سیاسی 
جامعه ایرانی به ویژه فرهنگ نخبگان حاکم آن در طول تاریخ بوده است. 
کمااینکه در ایران سیاســت و حکومت بر فراز منازعه، تفرقه و اختلاف بنا 
شــده است و نه براســاس همکاری، تفاهم و ائتلاف.  زیربنای هر توسعه، 
به فرهنگ و توســعه فرهنگی هر جامعه، به ویژه فرهنگ نخبگان سیاسی 
و اجرائــی آن بــاز می گردد. بنابرایــن، چاره ای جز آگاهی بخشــی و ارتقاء 
فرهنگ مردم و مسئولان کشورها وجود ندارد. این در حالی است که چون 
تولیدات علمی کمتر مورد توجه سیاست مداران واقع می شود، عالمان علم 
سیاست، بعضا سرخورده و ناامید از ابداع و خلاقیت ها راه انزوا را در پیش 
می گیرند. پژوهش های این حوزه اگر مجال انتشار یابند در مجلات علمی- 
پژوهشی با نسخ بسیار محدود تنها زینت بخش کتابخانه ها و آرشیو مجلات 
علمی، پژوهشی اســت. در چنین شرایطی علم سیاست که متاعی خاص 
می باشد، باید به عرصه عمومی بازگردد. پژوهش ها از حوزه نظری صرف 
به عرصه های میدانی و کاربردی نقل مکان کنند و با بیانی ساده با استفاده 

از رسانه های جمعی به سمع و نظر عموم رسانده شود. 
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راز چرخش های تازه آنکارا 
حال این ســؤال مطرح اســت که آیا سیاســت چرخش به ســمت 
جناح متخاصم ایران از ســوی اردوغان می توانــد در صحنه عمل نیز 
پیاده شود. آیا صدای غیردوستانه اردوغان علیه ایران مورد قبول افکار 
عمومی و مورد اجماع جریان های قدرت در ترکیه هســت. واقعیت این 
است که پشــت این چرخش ها و رنگ عوض کردن های اردوغان، هیچ 
تفکر و اســتراتژی مشخصی دیده نمی شــود. آن گونه که ناظران ترکیه 
و رسانه های این کشــور گزارش می کنند، رفتارهای اخیر رئیس جمهور 
ترکیــه بیش از آنکه برآمده از یک سیاســت و عزم ملی باشــد، عمدتا 
حرکت ها و تاکتیک های فردی اســت. نکته مهم این است که اردوغان 
اکنــون در ضعیف ترین موقعیت منطقــه ای و تاریخی خود قرار گرفته 
اســت. او بســیاری از عقبه های حمایتی خود در داخــل و خارج را از 
دســت داده اســت. حزب عدالت و توســعه که زمانی قطب قدرت در 
این کشور بود، اکنون بعد از چند انشقاق و انشعاب، بسیاری از نخبگان 
و ســرمایه های خود را از دســت داده اســت. در صحنه بین المللی و 
منطقه ای، سیاســت های او بیــش از صحنه داخلی بــا ناکامی همراه 
شده اســت. جنگ سوریه که اردوغان وارد یک شــرط بندی تاریخی در 
آن شــد و آشــکارا وعده سقوط اســد را داد، به باتلاقی بزرگ برای این 
کشــور تبدیل شده که از یک سو تنور جنگ قومیتی با کردها را شعله ور 
کرده و از ســوی دیگر ســیل ویرانگر مهاجران را روانه این کشــور کرده 
اســت. روابط او با اروپا و پروژه پیوســتن به این اتحادیه نیز بعد از موج 
سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی به کلی دستخوش تنش شده است. 
بازیگران منطقه ای مثل اســرائیل و عربســتان نیز با بهره گیری از همین 
موقعیت شــکننده و نقاط ضعف اردوغان در باغ سبز جدید را به روی 
رهبری ترکیه گشــوده اند. چندان دور از انتظار نیســت که لابی عربی و 
صهیونیستی در جریان سفر منطقه ای او وعده سهیم کردن اردوغان در 
ســوریه را داده باشــند و اردوغان را که همــه کارت هایش را در مبارزه 
با اســد سوزانده اســت، به فردای نامعلوم عصر پس از ترامپ امیدوار 

کرده باشند. 
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آزادگی در سیاست
۵- او به دنبال نفی اندیشــه و 
بــاور «من و دیگری» بــود. باوری 
که ســال ها و دهه ها دنیای غرب 
را در برابــر مســلمانان، خودبرتر 
و خودمحــور کرده بــود و از دل 
همان باور غلط «جنگ و برخورد 
تمدن هــا» پدیدار شــد. در داخل 
کشــور هم سال هاست که اندیشه 
مــن و دیگــری کــه نتیجــه اش 
همســازی همه مردم با یک پندار 
بود، تکثــر و تنوع فکری و رفتاری 
(البتــه قانونمند) را مانع شــده و 
می خواهد بدون توجه به نوسازی 
فکر و نســل،  بر همان پاشــنه به 
اصطــلاح «اصالــت» بچرخــد و 
«معاصرت» و «عصری ســازی» را 
نادیــده بگیرد. هاشــمی به عنوان 
یــک زمامــدار درون حاکمیــت، 
زمانه را و ضرورت عصری ســازی 
نحوه مدیریت  و  برنامه ریزی  فکر، 
را شــناخته بــود و بــاور داشــت 
انقلابی در  هم تفکــر سیاســی- 
ایــران حقوقی دارد، هم اندیشــه 
اصلاحی و هم گفتمــان نوگرایی 
دینــی. او می خواســت از قدرت 
خود بهــره بگیرد تا به قول «کارل 
معاصر  اسلام شــناس  ارنســت» 
آمریکا از «گسســت تفاهم» ملی 
شــیاربندی های  تا  کند  جلوگیری 
مناســبات جناحــی مانــع رشــد 
سیاســی -اجتماعی جامعه ایران 

نشود. 
ایــن مختصــات پنج گانــه که 
ذکــر شــد، روح کلی مانیفســت 
اصلاحات اســت که بارها درباره 

آن سخن گفته شده است. 
مرحوم  زمامــدار  نزدیکی  رمز 
اصلاحات،  و  هاشــمي  آیــت االله 

نزدیکی دو اندیشه است. 
در ســال پیش رو که انتخابات 
پیــش  در  ریاســت جمهوری 
اســت و آیــت االله هاشــمی (ره) 
نیســت، قطعــا انتخاباتی شــکل 
خواهــد گرفت که نامــزد اصلی 
بــا  را  گفتمانــی  اصلاح طلبــان 
پوشش محورهای پنج گانه مذکور 

دنبال کند. 
بی تردیــد رئیس جمهور فعلی 
بدون توجه به این شــاخص های 
نخواهد  هاشــمی  اصلاح طلبانه 
پیروزبخش  رقابت جدی  توانست 
داشته باشد و با این پارادایم است 

که می توان امیدوار بود. 
رقیــب جریــان پیش گفته اگر 
«سخت» نه بلکه «نرم» بازی کند 
و به صحنه رقابت بیاید، جز تغییر 
جزئی رأی رئیس جمهور موردنظر 
اصلاح طلبان، نهایتا کاری از پیش 

نخواهد برد. 
فقــط باید به ایــن نکته توجه 
داشــت فقدان آیت االله هاشــمی 
یک «ثلمه» اســت امــا در عرصه 
سیاســت ورزی مســئله نیســت؛ 
رویکــرد او در یــک دهه گذشــته 
پشتوانه خوبی برای اصلاح طلبان 
و هواداران دولــت و اصولگرایان 

عاقل خواهد بود. 
مشترکات فراوانی که دو طیف 
اصلاح طلبان را به هم نزدیک کرد، 
اینک باید سرلوحه سیاست گذاری 
روحانی باشــد به جد. اگــر نه به 
اعتبــار ماهیــت «پارادوکســیکال 
قــدرت» که روان شــناس معروف 
آمریکایی- Dacher Keltner - به 
وضــوح درباره ایــن پارادوکس و 
The Pow- -ناهمسازی در کتابش
er Paradox - ســخن می گویــد، 
ناهمساز  این ماهیت  ممکن است 
او را گرفتار کند. باید برای پوشش 
این خــلأ (نبود هاشــمی) دولت 
جدید و رئیس آن، اصول پنج گانه 
مذکــور را در عصر و روزگار حیات 
مدرن جــدی بگیرد و این ضرورت 
را ملکه ذهن خود و دولتمردانش 
بداند. روحانی باید برای خود یک 
سیاســی-  فرهنگی-  شناســنامه 
اجتماعی بنگارد براســاس اصول 
اصلاح طلبانــه مذکــور، تــا مانند 
هاشــمی در جامعه ایران با چهره 
محبوب و نویــی در تاریخ ماندگار 
باشد. اصلاحات و سران آن ماندگار 
شد، هاشمی ماندگار شد، روحانی 
هــم بــرای مانــدگاری نیازمند به 
بازاندیشــی است.  و  بازنگری  یک 
باید نشــان دهد در نبود هاشمی و 
تعامل»  رویکرد «اصلاح-  دیگران 
تاریخیت  ســند  می تواند  هاشمی 

دولت او باشد. 

خوشبختانه فضای رسانه ای از حالت تک صدایی خارج شده است و 
شبکه های اجتماعی هم به رسانه های مستقل که تا حدی مورد اقبال مردم 

هستند اضافه شده اند. آقای روحانی ظرفیت مناسبی برای رأی آورد    ن 
د     ارد     . به هرحال او وعده اصلی خود، یعنی بهبود وضعیت ایران در 

سیاست خارجی را عملی کرده است. حتی اگر       ترامپ، رفتارهای رادیکال 
از خود نشان دهد، باز هم مردم  دیپلماسی دولت را تأیید می کنند

افــکار عمومــی در فاصله دوماه وانــدی تا انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم و شــوراهای پنجم با موضوع انتخابات درگیر نشــده اند. اگرچه 
در هفته های اخیر، موضوعات سیاســی و انتخاباتی کمابیش مطرح شده 
اســت، اما با فضای نشاط انتخاباتی، فاصله بسیار دارد. «احمد شیرزاد»، 
فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

ششم در گفت وگو با «شرق»، این فضا را مورد تحلیل قرار داده است. 
 با توجــه به اینکه کمتر از ســه ماه به برگــزاری دوازدهمین دوره  �

انتخابات ریاســت جمهوری زمان باقی است، شــما شرایط کشور در 
حوزه داخلی را چگونه ارزیابی می کنید و این فضا چقدر برای ورود به 

انتخابات آماده است؟ 
فضای موجــود و پیش بینی آن، از قبل هم خیلــی دور از ذهن نبود. 
در دوره هــای اخیر نیز کم وبیش با این وضعیت روبه رو بوده ایم. فعالیت 
احزاب سیاســی در ایران نیز نزدیک به یک دهه است دچار این وضعیت 
شده است. فضای سیاسی و انتخاباتی این روزها با دوره اصلاحات که در 
آن سفرها و جلسات مختلف انجام می شد، متفاوت است. اینکه براساس 
کنش های معمول در ســطح جامعه، بگوییم فضای کشور آمادگی ورود 
به انتخابات را ندارد، درســت نیســت. اتفاقا من معتقدم مردم و جامعه 
کاملا به سرنوشت خود حساس هستند. اوضاع منطقه و جهان به گونه ای 

است که شهروندان نمی توانند در آن به سمت بی تفاوتی حرکت کنند. 
 این حساسیت نباید مابازاي بیرونی داشته باشد؟  �

فضای سیاسی داخلی کشــور فضایی است که افراد ترجیح می دهند 
تا وقتی شــرایط مناسب فراهم نشــده وارد صحنه انتخابات نشوند و این 
ورودنکردن از شــکل گیری فضای گرم و پرشــور ممانعت کرده است؛ اما 
این طور نیست که مردم به مباحث انتخاباتی به طورکلی بي توجه باشند.

 با توجه به اهمیت حساسیت مردم به مباحث سیاسی و انتخاباتی  �
و تلاش برای مشارکت در سرنوشت، فضای کم رونق موجود را چگونه 

باید تغییر داد؟ 
دانشگاه یکی از مکان های اصلی است که برگزاری جلسات و مناظرات 
مختلف در آن به فضای انتخاباتی شوروحال خاصی می دهد که متأسفانه 
با نزدیک شدن به پایان سال و تا اواسط فروردین ماه که تعطیلات سال جدید 
به پایان برســد، تحرک خاصی در دانشگاه ها رخ نخواهد داد اما امیدواریم 
بعد از آن مدیریت دانشــگاه ها همراهــی لازم را برای برگزاری مناظرات با 
حضور سلیقه های مختلف داشته باشند و در برخورد با برگزاری جلسات و 
سخنرانی ها، بازتر عمل کنند تا در مقطع باقی مانده شاهد فضای انتخاباتی 
پربار و فعالی باشیم. من به فضای سیاسی پیش روی انتخابات بدبین نیستم 
چراکه هنوز حساســیت و نگرانی بین مردم وجود دارد و نتیجه انتخابات و 
اینکــه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای آنها اهمیت بالایی دارد که 
بخشی از این نگرانی را در مراسم تشییع آیت االله هاشمی رفسنجانی شاهد 
بودیــم؛ به این معنی که پاســخ نگرانی آنها این اســت که باید در صحنه 
انتخابات حاضر شــوند تا به تقاضای جامعه در اهمیت رأی آنان پاســخ 

دهند و کشور را از آسیب های احتمالی در امان نگه دارند. 
 از سخنان شــما این طور برمی آید که ممکن است فضا به طورکلی  �

تغییر نکند و حتی نسبت به ادوار گذشته نیز فضا کم تحرک تر باشد. این 
مسئله چه تبعاتی دارد؟ 

وقتی در فضای انتخاباتی از شــور و هیجان سیاســی خبری نباشد و 
درصد شرکت کنندگان کم باشد، امکان مانور برای کسانی که می خواهند از 
روش های غیرانتخاباتی به نتیجه برسند، بیشتر خواهد شد که این مسئله 
خطرناک و خطرساز خواهد بود. با مرور نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
ســال های ۷۶، ۹۲ و انتخابات مجلس ۹۴ این نتیجه حاصل می شود که 
وقتی جامعه با حساســیت بالایی در عرصه انتخاباتی حاضر شده است، 
نتایج چشمگیری داشته و پذیرش خواست مردم را غیرقابل کتمان کرده 
اســت؛ بنابراین اگر در این دوره هم جامعه بخواهد با دقت وارد صحنه 
شود امکان مانور برای کسانی که به روش های غیرسیاسی و دموکراتیک 
می اندیشــند کمتر خواهد شد و نتیجه انتخابات نتیجه ای است که منافع 

جامعه بیشتر در آن لحاظ خواهد شد. 
  چرا در ایران، پرداختن به انتخابات از چند ماه قبل، با نوعی غفلت  �

از مردم جلوه داده می شــود درحالی که در کشــورهای توســعه یافته 
اتفاقا برای درگیرشدن مردم با انتخاب بهتر و آگاهانه تر، از ماه ها قبل 

فعالیت ها آغاز می شود. 
بخشــی از ســردی فضای انتخاباتی مربوط به قانون انتخابات است. 
غیرواقعی دیــدن انتخابات باعث شــده در آن، زمــان تبلیغات انتخاباتی 
رســمی به صورت واقعا محدود در نظر گرفته شــود. در کشور ما قانون 
این اجازه را نداده اســت به طوری که نه صداوســیما، نه مطبوعات و نه 
خــود کاندیداها حق ورود به تبلیغات در هر زمانی را ندارند که این عامل 
فعالیت در این فضا را ســخت تر کرده است؛ به طوری که هر فعالیتی غیر 
از زمان تبلیغات ممکن است باعث ایجاد پرونده برای کاندیداها مبنی  بر 

غیرقانونی بودن تبلیغات آنها شــود درحالی که در کشورهای دیگر آن قدر 
میتینگ های انتخاباتی، مناظره و ســفر صــورت می گیرد که خودبه خود 

فضای انتخاباتی گرمی ایجاد می کند. 
اردیبهشــت  � انتخابات  درباره  اصولگرایان  به اجماع نرســیدن   آیا 

آینده، می تواند از عوامل ســردی فضای انتخاباتی باشد؟ این جریان 
امروز با چه خلأهایی روبه روست و آیا شکاف های گذشته این جریان 

رفع شده است؟ 
ســردرگمی اصولگرایان در اجماع و رســیدن به کاندیــدای واحد در 
ایجاد این فضا تأثیر داشــته اســت چراکــه وقتی کاندیدای مشــخصی 
ندارند، بیشــتر فعالیتشان در راستای تخریب دکتر روحانی است و این کار 
را شــروع کرده اند. آنها اگر می توانســتند کاندیدایی را به صحنه بیاورند، 
فضای انتخاباتي منسجم تر و پرشور تری شکل می گرفت. اصولگرایان فکر 
می کنند با مدیریت های هیجانی و گوی هوا کردن می توانند کســی را بالا 
بیاورند. آنها هنوز طعم انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۴ را زیر دندان 
دارند که یک شبه  پدیده ای مانند احمدی نژاد پیدا شود و در هفته های آخر 
کار خود را انجام دهد؛ درحالی که اگر یادشــان نرفته باشــد در انتخابات 
سال ۹۲ از همین مسئله رو دست خوردند و پدیده ای از طیف مقابل پیدا 
شــد. درحالی که اگر فضای انتخاباتی شفاف باشــد چرا باید دنبال پدیده 
باشــیم؟ باید اجازه دهیم مردم و جامعه از مدت ها قبل انتخاب خود را 
انجام داده باشــند، این شــیوه رفتاری اصولگرایان در برهه های حساس 

انتخابات شرایط ایجاد یک رقابت سازنده را از بین برده است. 
 به تازگی هم بعد از برگــزاری چند نشســت انتخاباتی و جبهه ای  �

در میان اصولگرایان، شــکاف ها همچنان خود را نشــان می دهد. فکر 
می کنید ممکن اســت دقیقه ۹۰ به توافق برسند و احمدی نژاد دیگری 

را رو کنند؟ 
دربــاره اصولگرایان باید بگویــم نه به وحدت آنها می شــود اعتماد 
کــرد و نه به تفرقه آنها. اصولگرایی جناحی اســت که به دنبال وقایع و 
اتفاقــات عجیب می گردد و فکر می کند در دقیقه ۹۰ می توان کار شــاقی 
کرد و بمب انتخاباتــی ترکاند. بعضی اوقــات درحالی که هیچ انتظاری 
نمی رود همه شــان ساکت می شــوند و به  نفع یک کاندیدا کنار می روند؛ 
همان اتفاقی که ســال ۸۸ افتاد؛ درحالی که امروز حتی صداوســیما که 
بلندگوی آنهاســت ادعا می کند احمدی نژاد اصولگرا نبوده است. امروز 
طوری حرف می زنند که انــگار اصلاح طلبان احمدی نژاد را بالا آورده اند 
و یادشــان رفته که همه گروه ها صف اندر صف کاندیدا داشــتند و وقتی 
احمدی نژاد وارد صحنه شد، از وی حمایت کردند. حمایت، شوخی بردار 
نیســت. اینها از وی حمایت کردند و امروز می گویند که احمدی نژاد اصلا 
اصولگرا نبوده است؟ این خیلی عجیب است که آنهایی که به هر دلیلی 
از وی حمایت کردند و راه را برایــش باز کردند، امروز می گویند اصولگرا 
نبوده است؛ بنابراین قاعده مند دانســتن رفتارِ رقیبِ اصولگرایی که دچار 
درهم ریختگی اســت، درســت نیست و متأســفانه ما با جبهه ای روبه رو 
هســتیم که براساس نرم و معیار سیاســی رفتار نمی کند؛ همان طور که 
در انتخابات مجلس در شهرســتان ها شاهد بودیم که با هر روشی سعی 
در حذف حریف های قدر داشــتند تا شخص مورد نظر خود را بالا بکشند 
که احتمالا این روند در انتخابات شــوراها نیز تکرار خواهد شد. متأسفانه 
اصولگرایــان بــه روش های غیرانتخاباتی دل بســته اند و مدیریت شــان 

مدیریت سیاسی معروف و شناخته شده حزبی نیست. 

 اصلاح طلبان در این دوره نیز منسجم عمل می کنند؟  �
مشکلات و تنگناهای زیادی در مسیر اصلاح طلبان وجود دارد، تلاش 
این جناح این اســت که بتواند از طریق ساختار حزبی در انتخابات نقش 
ایفــا کند و در واقع راهی غیر از این ندارد. پایبندی به ضوابط دموکراتیک، 
جزء اصولی اســت که اصلاح طلبان همواره مدنظر داشته و دارند. ما در 
عین اینکه اذعان داریم در مســیر دموکراسی از بسیاری از جوامع اطراف 
کشورمان پیشــرفته تر هســتیم و فضای سیاسی پیشــرفته تری داریم، از 
جوامع پیشــرفته عقب تر هستیم. برخی اصولگرایان اخیرا تلاش می کنند 
بر نقش تحزب پافشــاری کنند، اما آن قدر از روش های دیگر سود بردند 
که به راحتی نمی توانند از آنها دست بکشند. قطعا وقتی مسیر انتخابات 
از شــفافیت برخوردار باشد و با تکیه بر تحزب پیش رود، انتخاباتی سالم 
خواهیم داشــت. در دوره های گذشــته گروهی که شور و حال به فضای 

انتخاباتــی می دادند، اصلاح طلبــان بودند، آنها همیشــه موتور محرکه 
جامعه برای شــرکت در انتخابات بوده اند، اما در ایــن دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری بــه دلیل اینکــه اصلاح طلبان کاندیدای مشــخص و 
شناخته شــده ای برای حضور در انتخابات دارند، احساس نیاز چندانی به 
فضاســازی مفصل، لابی گری و ایجاد کمپین نمی کنند و فعالیت هایشان 
فقط در ســطح سیاســی جریان دارد. از طرف مقابل هم اصولگرایان به 
دلیل ســردرگمی و فقدان کاندیدای مشخص هنوز وارد صحنه نشده اند 
و فعالیت مثبتی ندارند؛ اما تا دلتــان بخواهد فعالیت منفی دارند. اینها 
مدت هاست که داور سوت نزده، دویدن را شروع کرده اند و تخریب دولت 
را کــه از نگاه آنهــا پاداش دنیوی و اخروی دارد، دنبــال می کنند؛ اما اگر 
نتوانند کاندیدای مشــخصی را وارد صحنه کنند، تمام تلاششان بی نتیجه 

خواهد بود. 
 مطبوعات، رســانه ها و به ویژه صداوسیما چه نقشی باید در ایجاد  �

فضای انتخاباتی ایفا کنند و در این برهه حساس از کشور چه انتظاری 
از آنان می رود؟ 

قانــون غیر از زمان مشــخص شــده بــرای تبلیغات، اجــازه ای برای 
حضــور کاندیداها و برگــزاری مناظرات و گفت وگوها در رســانه ملی در 
این برهه نمی دهد. صداوســیما با این وضــع و مدیریتی که دارد هر چه 
کمتر وارد صحنه سیاســت شود، بهتر و اعصاب مردم راحت تر است. اگر 
ما صداوســیما را تشــویق به ورود به صحنه انتخاباتی کنیم، اینها اجازه 
صحبت به اصلاح طلبانی را می دهند که فقط خودشــان می پسندند و با 
تورریزی که دارند گزینشی عمل و همه را از فیلتر خود رد می کنند تا مثلا 
بگویند بــه اصلاح طلبان هم فرصت داده اند. ما حاضریم یک چیزی هم 
تقدیم شان کنیم که اینها از ما دفاع نکنند، از طرفی رسانه عمومی هم به 
بهانه اخبار پشت پرده انتخابات، مسائلی را مطرح می کند که بیشتر جنبه 
تخریبی دارد؛ بنابراین ما ترجیح می دهیم صداوســیما راجع به مســائل 
اقتصادی و اجتماعی صحبت کند و وارد فضای سیاسی نشود، مگر اینکه 

واقعا بخواهد بی طرفانه به کاندیداهای مشخص وقت دهد. 
  دولت در سال های اخیر، جز در رسانه های مستقل مانند روزنامه ها  �

و وب سایت ها، رســانه ای در اختیار نداشته است. با این شرایط برای 
دکتر روحانی دشــوار نخواهد بود که کارنامه چهارســاله خود را برای 

مردم توضیح دهد؟ 
خوشــبختانه فضای رســانه ای از حالت تک صدایی خارج شده است 
و شــبکه های اجتماعی هم به رســانه های مســتقل که تــا حدی مورد 
اقبال مردم هستند اضافه شــده اند. آقای روحانی ظرفیت مناسبی برای 
رأی آورد    ن د     ارد     . به هرحــال او وعده اصلی خــود، یعنی بهبود وضعیت 
ایران در سیاســت خارجی را عملی کرده اســت. حتی اگر رئیس جمهور 
جد     ید      وارد      شد     ه به کاخ ســفید     ، رفتارهای رادیکال از خود نشان دهد، باز 
هم مردم و سایر کشورها عملکرد دیپلماسی دولت را تأیید می کنند. آقای 
روحانــی د     ر وزارت امور خارجه یکی از محبوب ترین چهره ها، یعنی آقای 
ظریف و تیمــش را برگزید. د   ولت د     ر د     ید      مرد     م نمره بالایی د     ر سیاســت 
خارجــی د     ارد     . د     ر زمینه های اقتصاد     ی هم اگر جامعــه به خاطر بیاورد      
که آقای روحانی د     ر چه شــرایطی د    ولــت را تحویل گرفت و با وضعیت 
کنونی مقایســه کند     ، نمره مثبتی مجموعا به د     ولت د     ر این زمینه خواهد      
د     اد     . ضمن اینکه بد     نــه فرهیخته جامعه از روی کار آمد     ن گروه های تند     رو 
نگران اســت که باعث می شود      به نیروهای توســعه گرا اعتماد بیشتری 
داشته باشــند. ایشان می تواند از تریبون های رســمی که در اختیار دارد، 
نــه به عنــوان تبلیغ برای انتخابــات، بلکه به عنوان حــق طبیعی برای 
بیان آنچه انجام شــده یا نشــده، اســتفاده کند. در ایام انتخابات از آقای 
روحانی انتظار د   اریم صاد     قانه د     ر پیشــگاه ملت حرف بزند     . البته طبیعی 
اســت که معذوراتی د     ارد      که نمی تواند      د     ر همه امور شــفاف حرف بزند،      
اما صرف نظر از آن معذورات باید      د    ر جاهایی که می تواند،      صاد     ق باشــد     . 
از د     ولــت انتظار مــی رود      که قول تــلاش و همکاری بد     هــد     . این روش، 
محدودیت های احتمالی را که برای ایشان پیش می آید پوشش می دهد. 
من قبلا هم در گفت وگو با «شرق»، این پیشنهاد را داده ام. دولت روحانی 
می تواند از یک تیم منســجم و کارکشته متشــکل از مشاوران رسانه ای و 
اطلاع رســانی اســتفاده کند که کار رسانه را به شــکل عملی انجام داده 
باشند. می دانیم نوع عملکرد افرادی که به حرفه روابط عمومی مشغول 
هســتند نیز با حرفه رســانه فــرق می کند؛ روابط عمومی ها بیشــتر روی 
اطلاع رسانی  رســمی متمرکز هستند. متأســفانه باید گفت نیروهایی که 
در گذشــته در روابط عمومی ها فعالیت می کردنــد، خروجی موفق تری 
داشتند؛ بنابراین فعالیت رســانه ای دولت باید در نهاد ریاست جمهوری 
بازبینی شود و ریاست جمهور باید توجه کند تیم فعلی رسانه ای ضعیف 
اســت و دولت به نیروهای توانمند و شناخته شده رسانه ای نیاز دارد که 
هم به روزنامه نگاری مســلط باشــند و هم با شــناخت افکار عمومی و 
نیازهای آن، استراتژی رسانه ای تدوین کنند و فقط نیروی واکنشی نباشند؛ 

این مسئله در این دو ماه، جدی تر هم خواهد شد. 

احمد شیرزاد در گفت وگو با «شرق»: 

مردم بیایند، قدرت مانور تخریبگران کم خواهد شد
طیبه مشایخى

رق
 ش

ی،
تم

رس
ه  

وف
 رئ

س:
عک


